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Abstract 
The Old and New Testaments provide detailed accounts of the life and story of 

David and no document or source surpasses the Torah in revealing the specifics of 

his life. The characteristics and attributes ascribed to him in the Bible elevate him 

beyond an ordinary king, yet they do not explicitly confirm his status as a prophet. 

Moreover, the Bible attributes certain moral failings to him, which directly 

contradict the doctrine of prophetic infallibility—a position firmly rejected in the 

Islamic world, particularly in Shia theology, through rational and textual evidence. 

Despite this, Islamic sources have not remained entirely immune to the influence of 

such weak and baseless beliefs found in the Bible. The Holy Quran, while 

introducing David as one of the great prophets, also mentions his unique qualities 

and abilities. Hakim Nezami of Ganja, due to his extensive studies in Islamic 

sciences and familiarity with Jewish and Christian traditions, makes noteworthy 

allusions to the story of David (PBUH) in his Khamsa, which deserve careful 

examination and research. The primary question of this study is: What are the 

similarities and differences between Nezami’s narrative of David’s story and other 

sources, and on what foundation are his The findings indicate that Nezami does not 

deviate from Islamic and non-Islamic sources in narrating the story of David. 

However, his perspective contains some novel, subtle, and thought-provoking 

points, which are analyzed in detail within the paper. 

Keywords: David, Quran and Islamic Sources, The Bible, Nezami’s Khamsa, 

Prophetic Ascension. 
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 اسلامی، یهودی و خمسه نظامیدر منابع  نبیتطبيقی داستان داود مطالعه 

 

 1محمد خاكپور

 ، ایران، تبریزهای خارجی، دانشگاه تبریز. دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان1

 
 

 01/07/1404  انتشار:               20/06/1404   پذیرش:     30/05/1404 بازنگری:        30/04/1404 دریافت: 

 چکيده
اهي از است و براي آگع( به تفصيل پرداخته شده) در كتاب عهد عتيق و عهد جديد، به زندگاني و سرگذشت داود

براي حضرت  كه كتاب مقدّسها و صفاتي جزئيّات زندگي وي هيچ سند و منبعي بالاتر از تورات وجود ندارد.  ويژگي

توان به صراحت او را يكي از كند، امّا از اين طريق نمياست، وي را فراتر از يك پادشاه معمولي معرفي ميداود آورده

بل ر نقطه مقااست كه درست دانبيا دانست. علاوه بر مورد اخير در كتاب مقدّس، قبايحي به آن حضرت نسبت داده شده

ده ن، حكم دالان آارد و در جهان اسلام به ويژه مكتب تشيّع با ادلّه عقلي و نقلي محكم بر بطعصمت انبيا قرار د

س ر كتاب مقدّاست. با وجود اين، منابع اسلامي نتوانسته خود را از نفوذ چنين عقايد سست و بي بنياد مندرج دشده

هاي ويژه او نيز ينبياي بزرگ از اوصاف و توانايحضرت به عنوان يكي از ا الله مجيد، ضمن معرفي آنمحفوظ بدارد. كلام

اي هم به جهت مطالعات و معلومات گسترده در پهنه علوم اسلامي و همچنين آشنايي كند. حكيم نظامي گنجهياد مي

 يسته وتحقيق با وامّل ع( اشاراتي دارد كه در خور ت) با اخبار و روايات منقول در سنتّ يهودي و مسيحي به قصّه داود

ود با ان داشايسته است. پرسش اصلي اين پژوهش اين است كه وجه اشتراك و اختلاف روايت حكيم نظامي در داست

ود استان  دايقي دمنابع چيست و اشارات او بر چه اساس و بنيادي استوار است. پژوهش حاضر با مطالعه و خوانش تطب

 ناعي ارائهتحقيق پاسخ مناسب و و اق ي سؤال اصلي ايناي بر آن است تا برانبي و روش تحليلي، توصيفي و مقايسه

ي غير اسلام ع( كمترين عدولي از منابع اسلامي و) اودددهد كه نظامي در روايت داستان دهد. نتايج پژوهش نشان مي

و  يلهاي لطيف و در خور تامل در نگاه وي نهفته است كه در متن مقاله مورد تحلها و نكتهندارد، امّا برخي تازگي

 است.واكاوي قرار گرفته
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   مقدمه

مي و همچنين كتاب اسرائيل  است كه قرآن مجيد، منابع اسلاداود پدر سليمان نبي و يكي از پادشاهان و پيامبران بني

ها و انحرافاتي نيز به وي كنند؛ البته در عهد عتيق و عهد جديد، برخي نارواييمقدّس با اجلال و اكرام  از او  ياد مي

يشوايان آن نه تنها باطل و مردود دانسته شده بلكه حد و تكفيري هم براي راويان است كه از ديد اسلام و پ شدهدادهنسبت

چنين اخبار سخيف در نظر گرفته شده است. اعتقاد به توحيد و قدرت مايشايي خداوند، قبول مرگ و زندگاني پس از ممات، 

آفريدگان پروردگار، خردورزي، شكيبايي، تسليم در برابر رضاي پروردگار، نفرت از دشمنان خدا، حفظ حرمت والدين و ديگر 

و عدالت از جمله فضايل و خصال نيكي هستند كه كتاب  شمولجهانحكومت جنگاوري، توبه و دعا، وفاداري به عهد الهي،

ي در هايها و توانمنديدهد. قرآن مجيد نيز با زبان و بيان ويژه خود از فضيلتها گزارش ميع( به آن) مقدّس از آراستگي داود

اده وي، ها و پرندگان در مقابل ارگويد كه تنها به خاصاّن و برگزيدگان خدا اختصاص دارد. مسخّر بودن كوهحقّ داود سخن مي

الخطاب و فصاحت در بيان و آراستگي به دانش الهي از جمله اوصاف حكمت بالا و شمّ والاي ايشان در امر قضاوت، فصل

زند. بدين ترتيب قرآن بر خلاف كتاب مقدّس مي ييدتأع( مهر ) ها بر نبوّت داوداز طريق آن اي هستند كه آيات قرآنيپسنديده

داند. با كند و هم او را مانند ساير انبيا و معصومين از هرگونه ارتكاب به گناه و انحراف، بريّ ميهم پيامبري وي را تصديق مي

قالَ لَقدَْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ وَ إِنَّ كَثيراً مِنَ الْخُلَطاءِ » سوره ص 24مله آيهوجود اين، ظاهر برخي آيات قرآن از ج

 «*راكِعاً وَ أَنابَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ لَيَبْغي بَعْضُهمُْ عَلى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ قَليلٌ ما همُْ وَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَ

نظران در منابع اسلامي و هاي پيچيده كلامي در ميان صاحبدهد. همين امر به سلسله بحثخلاف اين باور را نشان مي

همچنين آفرينش تلميحات و اشارات، تناسبات و مضامين متعدّد در ادبيات جهان اسلام بالاخص شعر و ادبيات فارسي منجر 

از رهگذر قرآن و اخبار و روايات، در ميان صوفيّه نيز راه سبرخي از مواهب و صفات نيك داود نبي است. افزون بر اين شده

 اند. ايشان را در پيمودن منازل و مراتب طريقت، اسوه و مقتداي خويش برگزيده ،است و آنان متناسب با حال و مقام خويشيافته

نگي و زاهدانه، داشتن پشتوانه عميق فره برخورداري از روحيّهاي به دليل باورهاي مذهبي، حكيم نظامي گنجه

استفاده از  وتان انبيا دن داسمطالعات گسترده در علوم قرآني و اخبار و روايات اسلامي و غير اسلامي، علاقه ويژه خود را به آور

الاسرار به موجب فاني مخزنكمي و عردهد. مثنوي حاشارات و تلميحات قرآني و حديثي در مجموعه آثار خويش نشان مي

ه دليل اعر آن را بشكه بعيد نيست  -ي اقتضاي نوع ادبي و همچنين سروده شدن آن در روزگار جواني و آغاز شاعري نظام

ر بيش از ديگر آثا - تساتثبيت خويش در گستره ادب فارسي با چنين زبان سخت و سخته و انواع ارجاعات برون متني سروده

ع( در كند. با اين حال بخش قابل توجّهي از داستان انبيا مخصوصا داود )داري ميي را به مباحث يادشده آينهاو علاقمندي و

اي از نوع نوشته الهها مطابق با اعتقادات وي، تدوين و نگارش مقآثار او بازتاب دارد و تازگي برخي اخبار و شرح و تفسير آن

 كند. حاضر را ايجاب مي

 

 حقيقتروشپيشينه و 
                                                      

لم و تعدي هاي خود اضافه كند، و بسيار شريكان در حق يكديگر ظالبته بر تو ظلم كرده كه خواسته است يك ميش تو را به ميش»داود گفت:  *

ل از خدا ايم، در آن حاو داود دانست كه ما او را سخت امتحان كرده ،اندح هستند كه آنها هم بسيار كمكنند مگر آنان كه اهل ايمان و عمل صالمي

 .عفو و آمرزش طلبيد و به سجده افتاد و با تواضع و فروتني )به درگاه خدا( بازگشت
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ترين و ماست كه به تعدادي از مهدرباره حضرت داود در منابع اسلامي و غير اسلامي از زواياي مختلف بحث شده

لمي و عاست. فقدان پژوهشي مبتني بر معيارهاي پژوهش حاضر اشاره شده و فهرست منابع ترين اين مآخذ در متنمطمئن

دن اين سامان رسي در به پژوهشي كه بتواند سيماي داود را در آيينه منابع و خمسه حكيم نظامي بنمايد، انگيزه اصلي نگارنده

دادي يد و رهنمودهاي نيك، مراجعه به تعمندي از برخي نكات مفكاري و نيز بهرهين، از باب محكماست. با وجود انوشته بوده

ز ا« عهد عتيق وود عليه السّلام در قرآن طرح كلّي حركت حضرت دا»ع( در الويّت قرار گرفت. ) هاي مرتبط با داوداز پژوهش

قش حياتي آن و ناست كه در آن از صفات و خصال حضرت داود در عهد عتيق و قر زاده گتابي و خواص از جمله مقالاتيابو

« سيماي انبياي الهي در خمسه نظامي»خانلو و ديگران در مقالهاست. كاظمايشان در پيشبرد اهداف ديني سخن گفته شده

ارش مبران را گزوار با آوردن ابياتي چند، تلميحات نظامي با داستان پيابدون ورود به شرح و تفسير داستان انبيا، فهرست

 فَاسْتَغْفَرَ ناّهُأَنَّما فَتَ ظنََّ داوُدُبررسي علت استغفار حضرت داود در آيه وَ »در مقاله  يپورفر و حاصلي ايرانشاهاند. نقيكرده

 وع را نشانگويند و بر اين باور هستند كه برخي از آيات قرآن كريم در ظاهر خلاف اين موضاز عصمت انبيا سخن مي «...رَبَّهُ

فه، با پيش ع( مطابق آيه شري) نّت، در مورد استغفار حضرت داوداهل سدهد. نگارندگان با نقد آراي مفسّران شيعه و مي

السّاحه بودن او را تاييد بري -هاي حضرت داود بودالخطابي در قضاوت كه از ويژگي برجسته قضاوتكشيدن بحث فصل

عليه السّلام در متون  احاديث مربوط به داود هاي مشترك در مزامير ومايهبن»كنند. حيدري و حاجي اكبري در مقاله مي

گيري هاي مشترك اديان را در فراهم سازي گفتمان ميان اديان و شكلها، تعاليم و آموزهتا تاثير دغدغه اندكوشيده« اسلامي

شود كه در احاديث خطابي به هايي صحبت ميمايهمدارانه در ميان ابناي بشر نشان دهند. در اين پژوهش از بنجامعه اخلاق

شود در تحقيقات سابق كه ملاحظه ميچنان شود.ها در زبور كنوني نيز يافت مياست و مضمون آنود در اسلام آمدهحضرت دا

 هايهو مخصوصا ديدگا بر اين پژوهش، هرگز به مقايسه و نقد و تحليل چهره داود نبي در منابع و آثار نظامي پرداخته نشده

  است.مانده ي مغفولو تخيّلات شاعرانه او در گزارش داستان داود نب باورهاي كلاميتازه و برآمده از اعتقادات مذهبي، 

 

 )متن مقاله( بحث

 در لغت واژه داود -1

هاي جالب و در خور تاملي به نويسان بحث درباره معاني، وجه اشتقاق و ماهيّت واژه داود در ميان اهل لغت و فرهنگ

برخي منابع نظير  شود.موجب رعايت اختصار، تنها به آوردن چند نمونه از آن بسنده مياست، در اين نوشتار به ميان آمده

: ذيل واژه( و 1394است )هاكس،قاموس كتاب مقدّس، واژۀ داود را در زبان عبري، به معناي محبوب و دوست داشتني آورده

: ذيل واژه( داود يك 1992اصفهاني،  آن )راغب: ذيل واژه( و مفردات الفاظ قر1995در منابع ديگري چون المعرب )جواليقي، 

ذيل : 1372هاي دخيل در قرآن )جفري، هاي ديگر به عربي راه يافته است. در كتاب واژهواژۀ خارجي پنداشته شده كه از زبان

صفت در شعر ساخت و او اغلب با اين است كه داود مطابق فرمايش قرآن زره ميواژه( و در شرح و توضيح واژۀ داود گفته شده

هايي در ميان شود؛ بنابراين، اين نام احتمالاً از جامعۀ يهودي يا مسيحي به اعراب رسيده كه چنين افسانهكهن عرب ياد مي
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كند: بر روي هم درست آن است كه گيري ميآنان رواج داشت. او پس از اشاره به كاربرد واژۀ داود در ميان اعرب چنين نتيجه

 توان به يهودي يا مسيحي بودن آن حكم داد.امي وارد زبان عربي شده باشد، امّا به قطع و يقين نمياين نام از منبع آر

 سرگذشت داود نبی در كتاب مقدس -2

 ت زندگاني وي هيچبار در عهده جديد آمده است و براي آگاهي از جزئياّ 49بار در عهد عتيق و  958نام حضرت داود 

، 17، 16هاي ات فصل: ذيل واژه(. تعدادي از آي17، ج 1375ت وجود ندارد )خوّام و عباسي، تر از تورامنبع و سندي مفصّل

، 57، 56، 54، 18، 3كتاب دوم سموئل و كتاب مزامير ) 21كتاب اوّل سموئل و نيز برخي از آيات فصل  26و  24، 21، 18

سازد. بنا به يما فراهم م به شرحي كه خواهد آمد، برايتري را ( از جزئياّت زندگاني داود )ع( اطّلاعات جامع72و  63، 60، 59

يلاد مسيح در بيت قبل از م 1033ترين فرزند يسّا از سبط يهودا بود كه در سنۀ گزارش اين منابع، داود هشتمين و كوچك

شاهي را يهوه، پاد كهز آنلحم تولدّ يافت و دوران كودكي و نوجواني را با شباني گوسفندان پدر در زادگاه خويش گذراند. پس ا

 خدا موظّف رگزيدۀباز خاندان شائول )طاعوت قرآني( به سبب نافرماني وي برداشت، سموئل نبي را به مسح داود به عنوان 

تي ، شائول مدّ اق مهمترتيب سموئل نبي از طرف خداوند به بيت لحم آمد و داود را تدهين كرد و پس از اين اتفّساخت. بدين

لطّ د بر او مسبه روح داري پرداخت. شائول در آن اياّمي كامه داد و داود نيز همچنان در نزد پدر به گلهبه حكومت خود اد

طريق  صت پدر، ازبا رخ گشت، از پدر داود خواست، فرزندش را براي دور كردن روح بد و افسردگي، در نزد خود نگه دارد. داود

 د تا او درموجب ش ترتيب انجام اين رسالتو روح بد دور گرداند؛ بديننواختن بربط كوشيد تا شائول را از دست افسردگي 

 جواني به دربار راه يابد.

موئل، يهوديهّ كتاب دوم س 5و  4، 3، 2، 1هاي كتاب اوّل سموئل و آيات فصل 18و  17هاي مطابق روايت آيات فصل

ترين از سخت گرفت كه يكيبه ويژه فلسطينيان قرار ميهاي بين اسرائيل همواره مورد تاخت و تاز همسايگان، و ديگر سرزمين

ربار شد؛ بي او به دراهيا هاي داود به سرانجام رسيد و اين اتفاّق موجبترين آن ايلغارها و تهديدها از طريق دلاوريو سهمناك

يك  توان گفت، كداما نميشود، امّدر هر حال هر دو روايت دربارۀ چگونگي راهيابي داود به دربار در كتاب مقدّس ديده مي

نيان شخص اسرائيل با فلسطيگونه آمده است: در يكي از كارزارهاي بنيتر است. ماجراي اخير در كتاب مقدّس بدينصائب

در خود  ه با او رامقابل طلبد، امّا كسي قدرتاسرائيل هماورد ميتنومندي از سپاه دشمن به نام جُليات )جالوت قرآني( از بني

و ه ازدواج ابا نيز ربر اعطاي مال فراوان به كشندۀ جُليات، دختر خويش د؛ با اينكه شائول وعده داده بود، علاوهبيننمي

آورد. ميا از پا درش او رشتابد و با فلاخن خويرغم ممانعت پدر و برادران به جنگ وي ميآورد. در اين ميان داود جوان بهدرمي

را بر  خشي از سپاهبشود و فرماندهي فرزند او صميمي مي« يوناتان»يابد و با ار شائول راه ميبه دنبال اين پيروزي داود به درب

كند و د عمل نميعدۀ خوافروزد و او به وگيرد. شهرت و محبوبيّت روزافزون داود، آتش حقد و كينه را در شائول برميعهده مي

هايي هرا با وعد يگر اودكوشيد، داود را به قتل رساند، بار اره ميآورد. شائول كه همودختر خويش را در عقد مرد ديگري درمي

 ج ديگر دختركند و به ازدوااسرائيل، خواه و ناخواه به وعدۀ خود عمل ميفرستد و اين بار پس از پيروزي بنيبه جنگ مي

 دهد. خويش با او رضايت مي

گريزد و دوست نزديك و صميمي خويش از شائول مي «يوناتان»توزي و دشمني شائول، با ياري داود به موجب كينه

يابد، امّا بر جان وي اي از ياران وفادار خويش بر شائول دست ميشود. او پس از مدّتي با عدّههاي يهودا متواري ميدر بيابان
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اسرائيل به مقام اط بنيشود، سپس داود با اصرار اسبدهد تا سرانجام او به دست يكي از تيراندازان فلسطين كشته ميامان مي

وسه سال ديگر در كند و پس از فتح اورشليم، سيرسد. داود دو سال در يهوديّه و پنج سال در حَبرون سلطنت ميپادشاهي مي

دهي نظامي اسرائيل، سازماناسرائيل، بالا بردن اقتدار سياسي و اقتصادي بنيپردازد. شكست دشمنان بنيآنجا به حكمراني مي

ي، اجراي عدالت، انتخاب هوشمندانۀ اورشليم براي پايتخت و تمركز بر مرجعيتّ ديني به منظور اتّحاد همۀ اسباط و ادار

اسرائيل از اقدامات مهم داود پس از رسيدن به زمامداري است كه كتاب اوّل و دوم سموئل با شرح و تفصيل تمام بر آن بني

 (.1119-1067: 2؛ ج 575-509: 1ج  :1379)كتاب مقدسّ، تأكيد دارد

 ون ازدواجندي، چهاي پاياني زندگي و حكومت داود، آكنده بود از وقايع تلخ و ناخوشايند چمطابق كتاب مقدّس، سال

ي، سر ديگر وپ« بشالوماَ»به دست « امَنون»گناه آلود با بتَشْبَعَْ، مرگ فرزند، هتك حرمت دخترش تامارا، كشته شدن فرزندش 

ها و حرانببر پدر و كشته شدن وي در اين شورش و قحطي و طاعون. طبق گفتۀ كتاب مقدسّ همۀ اين « ابَشالوم» شورش

ده مرتكب ش« ااوري»تل قو دست داشتن در « بتَشْبَعَْ»ها نتيجۀ خشم خداوند از گناهي بود كه داود از رهگذر ازدواج با مصيبت

 در هفتاد سالگي درگذشت و در اورشليم به خاك سپرده شد. بود. داود سرانجام پس از چهل سال پادشاهي 

تاب زبور كهايي را در دهند و گفته شده است، او سرودهدر سنتّ يهودي و مسيحي، سرودن مزامير را به داود نسبت مي

عضي از زامير با باز مي شد. محتواي برخها قرار داد كه به هنگام عبادت با آواز خوش خوانده ميگرد آورد و لحن خاصيّ براي آن

ا خداوند ابطۀ او برشاه و طور آشكارا بر وظايف پادها بهرويدادهاي زندگي وي و همچنين وعدۀ حكومت پايدار ارتباط دارد و در آن

: ذيل 17، ج 1375اژه/ خواّم و عباسي،: ذيل و1394 / هاكس، 1119-1067: 2؛ ج 575-509: 1شود )كتاب مقدسّ، ج تأكيد مي

وي را  نگرند و سلطنت او و فرزندان: ذيل واژه(. مسيحيان به داود از منظر موعود مي23، ج 1396حاج منوچهري و رضايي،  واژه /

 شمارند.پندارند و مسيح )ع( را همچون يهوديان از نسل داود ميابدي مي

 نابع اسلامیداستان حضرت داود در م -3

/  55/ اسراء:  84/ انعام:  78/ مائده:  163/ نساء:  251بقره: سورۀ قرآن ) داود از اعلام قرآني است و شانزده بار در نه

( به نام اين پيامبر الهي اشاره شده است. آيات 30و  26، 24، 22، 17/ ص:  13و  10/ سبأ:  16-15/ نمل:  79-78انبياء: 

مت و و بخشش حك ا جالوتبو مقابله و مبارزه مذكور بر پيامبري داود در كنار ساير انبيا، اعطاي زبور، حضور در سپاه طالوت 

 زبرخورداري ا ها و پرندگان،ملك به او تصريح دارد. همچنين فصاحت در بيان، توانايي در امر قضاوت، چيرگي بر كوه

د(، يْهن )ذوالاَه از آالخطاب، داشتن وارث و فرزند توانمندي چون سليمان، آراستگي به دانش الهي و توانايي در استفادفصل

شود. اشارات مي ستنباطااللّهي در زمين از ديگر موضوعاتي است كه دربارۀ داود )ع( از قرآن بازگشت به سوي خداوند و خليفۀ

ابع سيحي به منمهاي يهودي و ها و افسانهمجمل، كوتاه و كليّ قرآن به قصّۀ داود موجب شده است تا عرصه براي ورود داستان

دان منابع اود، بعاقب آن مفسّران، مورّخان و ارباب قصص در بحث از زندگي و اوصاف و صفات داسلامي هموار گردد و مت

 استناد جويند. 

هاي موجود در عهد عتيق و جديد، تفاسير كتاب مقدّس )ميدراش( و تلمود گاهي بدون كمترين دخل و تصرّف داستان

ها به ماً يهودياني كه به آئين اسلام گرويده بودند، در انتقال آنبا تفصيل و بسط مطالب به آثار اسلامي راه يافته است و مسلّ

اند. اشاره به مشخصات ظاهري و نسب داود، جنگ داود با جالوت و چگونگي كشتن او، اي داشتهفرهنگ اسلامي نقش برجسته
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ن خر طالوت، امتحان زره بر دفع روح بد از شائول با نواي رباب داود، رسيدن طالوت و سموئيل به همديگر در نتيجۀ گم شد

هاي طالوت پيش از مرگ جالوت، ابتلاء داود از طريق زن اوريا، داوري داود تن داود و برادران او از سوي سموئيل، قسم و قول

دربارۀ دو خصم كه فرشته بودند، شورش پسر داود عليه وي، بناي هيكل و مذبح، پادشاهي و فضايل داود از رهگذر كتاب 

شود، نمونۀ كوچكي ها اشاره مينابع يهودي و مسيحي به منابع اسلامي راه يافته است. آثاري كه در اين گفتار به آنمقدّس و م

كنند داري مياست از انبوه منابع جهان اسلام كه نفوذ هر يك از موضوعات ياد شده از دنياي يهود و مسيحيّت را آيينه

/  281-264: 1395/ نيشابوري،  106-101، 1373نام، / بي 556-534: 1، ج 1353/  بلعمي،  66-55: 1، ج 1362)يعقوبي، 

(. آمدن نام داود )ع( و فضايل و كمالات و اوصاف او در قرآن مجيد، موجب گشاده دستي مفسّران 307-289: 1384بوشنجي، 

گشته و آنان از اين طريق سعي هاي مربوط به منابع يهودي و مسيحي در تفاسير خويش در راه دادن انواع اخبار و افسانه

رغم همۀ اند، جاي خالي اطّلاعات و توضيحاتي را كه به هر دليلي در قرآن نيامده است، پر گردانند؛ البتّه بايد گفت بهكرده

داستان هاي مجعولي كه دربارۀ حضرت داود از سنّت يهودي و مسيحي به فرهنگ اسلامي راه يافته، مضامين مشترك چندي 

توان اب مقدّس و قرآن مجيد وجود دارد كه در مقام سنجش رويكرد هر دو منبع به داود )ع( در همين نوشتار، ميميان كت

 ها را به وضوح مشاهده كرد.آن

آن  شده كه از واقع در متون صوفيّه و شعر فارسي نام داود، مواهب ايشان و بسياري از اجزاي داستان وي مورد اقبال

دگار و مه با پرور، مكالبافي و نرم شدن آهن در دستان او، صوت و لحن خوشم، توبه، ابتلاي ايشان، زرهميان روزۀ داود، تسلي

 يل واژه(. ذ: 23، ج 1396: ذيل واژه / حاج منوچهري و رضايي، 3،ج 1388پور، ديدار وي با لقمان ياد كردني است )موسي

 می به قصّه حضرت داودرویکرد حکيم نظا -4

آن را به  روتيانثشود و مصحّحان و شارحان آثار نظامي، جز با هر دو املا، در خمسۀ نظامي ديده ميداود و داوود 

وحيد  ت، در نسخهته بايد گفآورده است؛ الب« و»بار با يك و يك« و»اند. ثروتيان يازده بار اين كلمه را با دو شكل داود آورده

ي را و باق« و»و بار واژه مزبور را در مثنوي خسرو و شيرين با دن فقط يكبينيم؛ يعني ايشادستگردي عكس اين داستان را مي

 ه شكل ملموس و صريح گوياي مطلبي است كه مطرح شد:باست.ابيات زير آورده« و»با يك 

 خود دل داوود دليي تنيگ داشيت
 

 *در خور اين زير كم آهنگ داشت 
 

 (65: 1363)نظامي، 

 ز داود اگيير دَور، درعييي گذاشييت
 

 محمد ز درّاعيه صيد درع داشيت 
 

 (30: 1391: نظامي)

اند. در هر حال مطالعات و تأمّلات براي نگارنده معلوم نشد كه شارحان در ضبط و ثبت واژه به چه معياري پايبند بوده

آيد، اجزاي شناختي شعر او به شمار ميمندي از آيات قرآن يكي از مباني جمالبالايي در قرآن و علوم قرآني داشته و بهره

داستان حضرت داود )ع(، صفات، فضايل و برخي از رويدادهاي زندگاني او در شعر ايشان راه يافته است؛ البتّه با توجّه به 

اشارات اجمالي قرآن به داستان داود و نيز زبان و بيان سخت و سخته و چند پهلوي نظامي، برخي از تلميحات شاعر به داستان 

                                                      
هاي نظامي و مثنوي اريخ چاپابيات مورد استناد در اين مقاله، بر اساس چاپ نسخه ثروتيان است و اعداد اول در داخل پرانتز پس از ويرگول بر ت *

 ها دلالت دارد.عدد يا اعداد بعد از دو نقطه بر شماره صفحه در يكي از آن منظومه
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توان گفت، نظامي به همۀ اخبار و روايات مربوط به داود در سنّت براين ميي از ابهام هنري نيست. علاوهاين پيامبر خدا، خال

يهودي و مسيحي و فرهنگ اسلامي به ويژه تفاسير و قصص قرآني توجّه داشته و از فحواي شعر او اين موضوع دريافتني است. 

 ات و سوانح زندگاني او به شرح ذيل است:ترين رويكرد حكيم نظامي به قصّۀ داود و برخي صفمهم

 م حضرت محمّد )ص( بر داود )ع(برتری و تقدّ  -4-1

ه باورهاي سبت بمداري و وفاداري عميق و آگاهانۀ او نبيني نظامي، ايمانترين اركان انديشگي و جهانيكي از مهم

ز جايگاه اتعالي  اعتقاد راسخ به توحيد باريدادگي او به حضرت رسول پس از ديني و مذهبي است. در اين ميان عشق و دل

ص و و تشخّاي كه اين پرستش و ستايش حضرت ختمي مرتبت، به اشعار نظامي و شخصيّت اگونهخاصي برخوردار است؛ به

وضوع م صاص داده وود اختخمانند بخشيده است. علّت اينكه نعت و آفرين پيامبر، بخش قابل توجهي از آثار او را به امتيازي بي

پاك  همان ايمان بخش آثار شاعر گرديده، ازنبوي با همۀ مباحث دشوار خود، زينت برانگيزي چون معراجبسيار پيچيده و تأمّل

م به آثار خود ه شود. حكيم نظامي در اين بخش ازو خالصانۀ او به رسول پرمهر و پيامبر محبوب و مرضيّ خدا و خلق ناشي مي

دهد و ترجيح مي الميانعت رسول و هم به استناد منابع گوناگون، پيامبر اسلام را بر همۀ عالم و سائقه عشق و ارادت به حضر

ارد؛ د بالايي ده بسامداند. اين ديدگاه حكيم نظامي در خمسمراتب فضل ايشان را بالاتر از همۀ رسولان و برگزيدگان حق مي

ن آل و برتري يان فضبه كرد كه گزارشي نسبتاً جامع و مفصّل از توان به بند دوم مثنوي ليلي و مجنون اشاربراي نمونه مي

 حضرت به كائنات و آفريدگان است: 

 آن شييياه سيييوار مليييك هسيييتي

 نوبيييياوۀ بييييا  اوّلييييين صييييلب

 اي خييياك تيييو توتيييياي بيييينش

 اي صدرنشييييين هيييير دو عييييالم

 صييياحب طيييرف ولاييييت جيييود

 سييييرجوش خلاصييييۀ معيييياني

 خييييياك تيييييو ادييييييم روي آدم

 تسيييتنهيييادۀ دوران كيييه فرس

 تاخيتچرخ از پي سيجدۀ تيو ميي

 اكسيييير تيييو داده خييياك را ليييون

 سييرخيل تييويي و جملييه خيلنييد

 سيييييلطان سيييييرير كاينييييياتي
 

 سييلطان خييرد بييه چيييره دسييتي 

 طُليييبلشيييكركش عهيييد آخرين

 روشيين بييه تييو چشييم آفييرينش

 محيييراب زميييين و آسيييمان هيييم

 مقصييود جهييان، جهييانِ مقصييود

 سرچشيييييييمۀ آب زنيييييييدگاني

 نيييور تيييو چيييرا  هييير دو عيييالم

 هفيييت فيييرس پييييادۀ تسيييت بيييا

 مغيييرب شيييدني بهانيييه برسييياخت

 وز بهيير تييو آفرييييده شييد كيييون

 مقصيييود تيييويي دگييير طفيلنيييد

 شاهنشيييييه كشيييييور حيييييياتي
 

 (32-30: 1391 ،نظامي)

نمايد كه شاعر به نعت حضرت رسول و يا گزارش اين رويكرد نظامي به داود )ع( و يا ساير انبيا، اغلب زماني چهره مي

مطابق آثار نظامي، پس از خداوند متعال حضرت محمّد دوّمين شخصيّتي است كه شاعر پردازد. شب معراج آن حضرت مي

همواره پس از  ما، هاي نظامينشان داده است. به موجب ساختار مثنويبيشترين ارادت و افتادگي را به ذات مقدّس ايشان 
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هاي ترين عرصهمناجات و توحيد خداوندي شاهد نعت حضرت رسول اكرم )ص( و نيز معراج ايشان هستيم و يكي از مهم

ضاي ژانر هم با تعداد الاسرار به علّت اقتوجو كرد. با اين توضيح كه در مخزنهنرنمايي نظامي را بايد در همين بخش جست

اي كه كلياّت بينيم. به گونهتر ميهاي ديگر متفاوتشويم و هم نوع بيان آن را نسبت به منظومهبالاي نعت پيامبر مواجه مي

شود، ين صحبت ميالنّبيّدانيم كه دربارۀ ستايش، مدح و معراج حضرت خاتميابيم و ميموضوع را با توجّه به عنوان متن درمي

ا هندسۀ ويژۀ واژگان، تركيب سازي، كنايات، استعارات، مجازات و تشبيهات غريب و نامأنوس ما را از دريافت اصل مقصود امّ

گرداند. تلميحات قرآني، اشارات نجومي، فقهي، تفسيري، كلامي و نيز توجّه به باورهاي عاميانه و ساير ارجاعات برون ناتوان مي

شود ده مييهاي وهمي كشگردد و در نتيجه ذهن خواننده از معني به سوي تأويل و دريافتمتني موجب مزيد ابهام هنري مي

. ابيات زير مطلع و اين نكته را بايد وجه مشترك آثار نظامي در مبحث نعت پيامبر و معراج حضرت ختمي مرتبت بدانيم

ضرت ختمي مرتبت سروده است و ضمن عرض ها را در نعت و معراج حبندهايي از مثنوي مخزن الاسرار هستند كه نظامي آن

ص(، از برتري پيامبر اسلام بر داود و ديگر انبياي صاحب رسالت و كتاب سخن ) ارادت به ساحت مقدس حضرت محمد

 گويد: مي

 تختييه اول كييه الييف نقييش بسييت

 نيييم شييبان كييان ملييك نيمييروز

 شمسييه نييه مسييند هفييت اختييران

 اي تيين تييو پيياكتر از جييان پيياك

 و مكّييي نقيياباي مييدني برقييع 

 اي گهيييير تيييياج فرسييييتادگان
 

 بيير در محجوبييه احمييد نشسييت 

 كييرد روان مشييعل گيتييي فييروز

 خييتم رسييل صيياحب پيغمبييران

 روح تيييو پيييرورده روحيييي فيييداك

 آفتييياب نشيييين چنيييد بيييودسايه

 تييييياج ده گيييييوهر آزادگيييييان
 

 (65-43: 1363، نظامي)

 شود و آن مربوطدر ساختار منظومۀ خسرو و شيرين يك اختلاف جزئي در اين عرصه ديده مي گفتني است كه

ر مثنوي داست.  ها، در پايان اين منظومه به آن پرداخته شدهدر موضوع معراج كه بر خلاف ديگر منظومه شود به بحثمي

ده اختصاص دا ن موضوعحضرت رسول ابياتي را به اياقبالنامه نيز نظامي مستقيماً وارد بحث معراج نشده است، اماّ در نعت 

 هاي نظامي داراي يك ساختار مشترك هستند.است. غير از دو اختلاف جزئي كه اشاره شد، همۀ مثنوي

ادت گي و فرط ار، از سر شيفت -شودكه به نوعي نعت محسوب مي -معراج  ۀنظامي در نعت حضرت رسول و بيان واقع

راكم در ميان ت محتوا دهد و در نتيجه مفهوم ومندي به سيدّالمرسلين در بسياري از موارد مهار كلام را از دست ميو علاقه

اعات برون مۀ ارجاي جز دريافت هگردد؛ لذا براي درك و دريافت منظور شاعر چارههاي كلامي پنهان مياستعارات و آرايش

رت عراج حضمترين شگردهايي كه نظامي در اين بخش و به ويژه در گزارش هاي مختلف نيست. يكي از مهمدر حوزهمتني 

به طور  ر عمدتاًدر واژگان خاص و ابهام آفرين است كه شاع)در نسخ خطي( گيرد، عدم استفاده از نقطه رسول به كار مي

م و ست كه ابهاار اين بكند. باز تأكيد ما اسلامي از آن استفاده مي عمدي و براي گريز از تهمت و تكفير از سوي فرق مختلف

خاصّ  هنجار الاسرار به جهت نوع ژانر و فرم وپيچيدگي مطلب در بخش معراج و نعت حضرت محمدّ )ص( در مثنوي مخزن

 شود.ها دوچندان ميآن در مقايسه با ساير منظومه
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ت و نام ده اسسازد: پيامبر نخستين آفريلفي را بدين شرح مطرح مينظامي در نعت حضرت پيامبر )ص( موضوعات مخت

وست؛ ايرۀ تسليم ه و دااو دلالت بر سعادت و كمال او دارد؛ نبوّت بر او ختم گشته است؛ جهان غلام اوست و هر دو جهان حلق

حضرت و  بت آنيي دارد؛ تركن فيكون هست؛ پهنۀ حكمراني پيامبر گسترۀ بالا ۀترين نقطۀ آفرينش و مؤثرترين نكتروشن

 واست برپاييكرانۀ پيغمبر؛ درخو بي حدّزيبايي بي ؛گناهان است؛ رحمت العالمين بودن پيامبرۀ زيارت خاك پاك او كفاّر

مّي بودن ات پيامبر؛ ؛ فصاحسلطنت تازه از پيامبر و گرفتن امارت از اميران و خطابت از خلفا؛ نوازش يتيمان و تفقّد بينوايان

امبر ودن پيبصدرنشيني در دو جهان و محراب زمين و آسمان  ؛رسول؛ منسوخ شدن شريعت از طريق آئين جهاني وي حضرت

دي و مِهر محمّ نتيجه اكرم؛ مدح خلفاي راشدين؛ اشاره به فخر رسول خدا براي فقر معنوي؛ ايمني از درد و دا  دو جهان در

ا ديگر انبي ع( و) گوياي آن است كه نظامي پيامبر اسلام را بر داود آنچه گذشت، به صورت واضح اشاره به معجزات نبوي.

 نهد. رجحان مي

داوند را خدگان النّبيّين، نقايص ديگر فرستاتوان گفت كه چرا نظامي، ضمن برشمردن كمالات خاتمبا قاطعيّت نمي

 ز: آيا صرفاها عبارتند شود كه برخي از آناي براي ما عارض ميطور طبيعي در چنين موضعي سؤالات عديدهكند. بهبازگو مي

ث را حجّت ين مبحدارد يا او احاديث منقول در اعشق و علاقۀ مفرط به وجود مقدّس پيامبر )ص( او را بر اين امر وامي

ل ي دريق براطز اين دياران او موجب شده است كه وي اپندارد؟ آيا بيداد و مظالم حاكمان نامسلمان عصر شاعر در حق هممي

ت كه ش داشته اسات خويآرزدۀ خود مرهمي يابد و خشم و كينۀ خويش را اندكي آرام گرداند؟ آيا او منبع يا منابعي در مطالع

پروا كمتي بيحليل و دها دسترسي نداريم؟ در هر حال، ترديدي نيست كه نظاميِ موحدّ و معتقد، هرگز بدون امروزه ما به آن

ال شاعر با حدر هر كند. هاي او در مباحث پيچيدۀ كلامي در خمسه، اين ادّعا را تأييد مياهگويد و مجموعۀ ديدگسخن نمي

زارش گستند، هزبان و بيان ويژۀ خويش، برتري حضرت ختمي مرتبت بر ديگر انبيا را كه اغلب از پيامبران صاحب شريعت 

، نظامي ته باشدتواند صورت صحيح و صوابي داشنميدهد. هر چند چنين نگاهي به انبيا، مخصوصاً بر شمردن نقايص آنان مي

ر سايۀ خود كاملاً د ضوع راگذارد؛ البتّه نبو  شاعر و افسون كلام او موعامدانه و عالمانه، گام در اين عرصۀ خطير و خوفناك مي

ر احاديث ب برخي دلالت رسد بحث خاتميتّ و مباحث حديثي، كلامي و تفسيري رايج در اين زمينه ودارد. به نظر ميپنهان مي

ن آن كمالات ر شمردبشود تا شاعر ضمن مقايسه و سنجش پيامبر اسلام با انبيا و تقدمّ ذاتي حضرت رسول بر كاينات، موجب مي

باختۀ رسول دل ترديد در آن لحظاتي كه نظامي موحدّ وها و نقايص ديگر پيامبران ابائي ننمايد. بيحضرت، از بيان ضعف

وَ  كنُْتُ نبياًّ »(، 107: 54، ج تا، بييمجلس)« اوََّلُ ماَ خلَقََ اللَّهُ نوُري»آورَْد، احاديثي چون نعت پيامبر را به نظم درميها، فضيلت

ذهن و ضمير او ويِ ر( و... در پيشِ 406: 16همان، ج )« لوَْلاَكَ لمَاَ خلَقَتُْ الاْفَْلاَكَ»(، 402: 16همان، ج )« آدمَُ بيَْنَ الماَءِ و الطِّينِْ

وي حكيم س( از ع) قرار داشت. از ميان دلايل مختلفي كه در بحث رجحان و فضيلت حضرت رسول بر انبيا از جمله داود نبي

 تواند با اين مبحث ارتباط داشته باشد:نظامي ايراد گشت، به احتمال زياد سه موضوع زير بيشتر مي

 عراج نبویم -4-1-1

آيد كه در نتيجۀ عبوديّت و اخلاص ايشان رخ داده شمار ميو عملي پيامبر اسلام )ص( بهمعراج يكي از معجزات علمي 

حاَنَ سُب»دهد و به زمان و مكان آن هم اشاره دارد: است. قرآن مجيد در آيۀ اوّل سورۀ اسراء از اين رخداد اعجازآميز، خبرمي

قرآن «. البْصَِيرُ  السَّمِيعُ هُوَ إِنَّهُ آياَتِناَ مِنْ لِنُرِيَهُ حَوْلَهُ بَارَكْناَ الذَِّي الأَْقْصىَ الْمَسْجدِِ إِلىَ الْحَرَامِ الْمَسْجدِِ مِنَ لَيْلاً بِعَبدِْهِ الذَِّي أَسْرَى
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كند و در اين آيات حتيّ كيفيّت و چگونگي سورۀ نجم اشاره مي 18تا  7بار ديگر به اين واقعه عظيم تاريخ نبوّت در آيات 

اَوحيَ اِليََ عَبدِهِ مَا »، و وحي خداوند به آن حضرت «فَكاَنَ قَابَ قُوسينِ اَو ادَنيَ»ز جمله غايت نزديكي پيامبر به خدا معراج، ا

هاي و ديدن نشانه« مَا زَا َ البَصَرُ وَ مَا طَغيَ»بيني و عدم سرپيچي چشمان پيامبر از ديدن حق و حقيقت ، عدم كج«اَوحيَ

انگيز زندگي حضرت پيامبر هاي شگفتتوصيف شده است. معراج يكي از پديده« د رَايَ مِن ءَايَتِ رَبِّهِ الكُبريلَقَ»بزرگ پروردگار 

شود. و آن عبارت است از سفر الهي و سير ملكوتي اسلام و به قولي برترين معجزه و اشرف فضايل آن حضرت محسوب مي

شود. پيامبر اسلام با موكبي هاي هستي به آن حضرت از مكّه آغاز مييپيامبر كه با انگيزۀ ارائۀ آيات الهي و نمودن شگفت

رود و با دستاوردي بسيار عظيم و گران مايه، از ترين زمان به سوي مقصد اعلا پيش ميبهشتي؛ يعني براق و يا رفرف در كوتاه

ها ها، عنادها، طغياندر مكّه؛ در اوج نارواييانگيز در دوران ابلا  رسالت گردد. اين رويداد شگرف و حيرتاين سفر روحاني برمي

 (.62: 1389جمالي،) ها و ايذاهاي مشركان به منظور افزايش مراحل يقين پيامبر اكرم )ص( اتفاّق افتادسريها، خيرهو تكذيب

ن آصيل دربارۀ تفالانبيا، به به جهت اهميتّ و عظمت بالاي اين واقعۀ معنوي، اغلب منابع تفسيري، تاريخي، سير و قصص

مر ر كلياّت ادعارضي تشود، فقط در جزئياّت موضوع است و گرنه هيچ تباين و ها ديده مياند و اگر اختلافي هم در آنبحث كرده

ال ند و كمحكمت آن بود تا شرف و عزتّ مصطفي )ص( پيدا ك»گويد: شود. ميبدي در حكمت معراج پيامبر ميمشاهده نمي

بتي و و را مرتاعادت ملوك چنانست چون يكي را از چاكران خويش خواهند كه بركشند و  به خلق نمايد،محبتّ و امانت وي 

نا بديد ي فاچون كنوز سر منزلتي دهند كه ديگران را نباشد خبايا و كنوز خويش به وي نمايند. كنوز سراي فنا به مصطفي نمودند.

 و عدل، هم نج فضلگهم سراي رحمت به وي نمودند، هم سراي عذاب، هم  به عالم بقاش بردند و كنوز عالم بقا به وي نمودند،

ا امانت تنگفتند و  با وي گنج رضا و سخط. و اين نمودن اسرار كنوز دليل محبتّ بود و كمال امانت، تا محبتّ متأكدّ نگشت اسرار

 (. 482: 5، ج 1382ميبدي،)« وي به كمال نبود خبايا به وي ننمودند

ين ا. در هاي نظامي از جايگاهي بس بلند و شكوهمند برخوردار استفضيلت و كمال در منظومه معراج آن رسول

 ايي در ادبراج سرها، نظامي عقايد مذهبي خود را با چاشني هنر شاعري خود آميخته و طرح نوين را در حوزۀ معمعراجيهّ

داد فارسي قلم سرايي در ادبم به كمال رسانندۀ معراجتوان او را مبدع و هفارسي عرضه داشته است. بدون هرگونه اغراقي مي

صيف در يوۀ توشالاسرار بوده است. دربارۀ كرد، هر چند كه سنايي الگوي وي در برخي موارد و بالاخص در سرودن مخزن

ي، ثار نظامآ ر سايرهاي نظامي بايد گفت به استثناي منظومۀ ليلي و مجنون كه روايت در آن شيوۀ خطابي دارد، دمعراجيهّ

با معراج را از  . اگر بخواهيم مباحث مرتبط(260: 1386نصراللهي،)روايت شكل و حالت سوم شخص مفرد )داناي كل( دارد 

 ديدگاه نظامي بيان كنيم، بايد به موارد ذيل توجّه داشته باشيم:

سفران؛ مسير همراهان و همزمان معراج؛ مكان شروع معراج؛ كيفيّت معراج )جسماني / روحاني بودن( وسيلۀ حركت؛ 

كند؛ هدف معراج؛ زمان پايان معراج و ارمغان و تحفۀ معراج ها ديدار ميحركت؛ منازل سفر؛ اشخاصي كه در اين سفر با آن

النّبي و الاسراء و المعراج: نامۀ كتاب المعراج، معراجهاي خمسۀ نظامي با نگاه موردي به سه معراج)بررسي تطبيقي معراجيهّ

ارجاعات برون متني اقماري، تركيبات، استعارات، تشبيهات، كنايات، مجازات بديع و تازه، هندسۀ ويژۀ تأليف واژگان در . (30

الاسرار با توجّه به حكمي و ها در منظومۀ مخزنفردي دارد و اين ويژگياين بخش از آثار نظامي برجستگي هنري منحصر به

هاي ياد شده ابهام و دشواري در فهم و دريافت منظور شاعر را نيز ست؛ البتّه همين شاخصهتر اعرفاني بودن آن، پربارتر و غني
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ها به فهم و دريافت كليّ و توان از طريق عنوان معراج يا نعت پيامبر در هر كدام از منظومهبه دنبال دارد. با اين وصف، باز مي

 مبهمي دست يافت. 

رسولان.  ديگر ( روايتي است از نعت حضرت ختمي مرتبت و برتري ايشان برالاسرار )نعت پنجمبند نهم مثنوي مخزن

و  ل انداختنديدان دالاسرار معتقد است، گوي قبولي را كه خاصيّت ازلي دارد، روزي در صفِ محكيم گنجه در بند نهم مخزن

د و اين شحمدّي مهر نوانِ معاين نامه،به هر يك از انبيا به موجب مشكلات و موانعي كه داشتند، از ربودن آن باز ماندند، امّا 

لاً از نداشت، عم ين كاراخطبه به دوران ايشان ختم گرديد. طبق دعوي شاعر، داود به علّت اينكه استعداد و حوصلۀ فراخ براي 

در  ور و مسطورسورۀ ص و نيز مطالب مذك 25تا  21رسد نظامي برحسب مفاد آيات ربودن گوي قبولي بازماند. به نظر مي

 داند:تفاسير قرآني و يا احياناً تحت تأثير كتاب مقدّس داود را ناكام در ميدان دل مي

 گييوي قبييولي بييه ازل سيياختند

 تنييگ داشييتخييود دل داود دلييي

 هييم تييو ملييك طييرح در انييداختي

 مهر شيد ايين ناميه بيه عنيوان تيو
 

 در صيييف مييييدان دل انداختنيييد 

 در خور اين زير كم آهنيگ داشيت

 كييار برانييداختيسييايه بييه اييين 

 ختم شد اين خطبيه بيه دوران تيو
 

 (65 -64: 1363، نظامي)

ود )ع( امبر بر دارت پيالنّبيّين( از تفضيل و برتري حضنظامي يك بار ديگر در بند سوم مثنوي اقبالنامه )در نعت خاتم

ن به ميان آمده است، نيز از آن سخ( 12/ سباء:  80انبياء: گويد و در اين رجحان به درع و زره داود كه در قرآن )سخن مي

ا زره ا پيغمبر مت، امّگويد: اگر داود در ساختن زره اشتهار داشت، تنها درعي از وي بر جاي مانده اساشاره دارد. شاعر مي

 ته است:ر گذاششماري در جامه و دراعۀ زهد خويش داشت و صدها زره استوار از زهد و پرهيزگاري براي ما به يادگابي

 دترين همييييه سييييرورانسييييرآم

 ز داود اگيير دور درعييي گذاشييت

 تويي چشيم روشين كين خاكييان

 طييراز سييخن سييكه نييام تسييت
 

 رانتر جملييييه پيغمبييييگزيييييده 

 محمييد ز درّاعييه صييد درع داشييت

 نوازنيييييده جيييييان افلاكييييييان

 بقييياي ابيييد جرعيييه جيييام تسيييت
 

 (30: 1391، نظامي)

العالمين در اندك زماني آنان را به منظور شتافتن به نزد ربّ شود و در شب معراج پيامبر به ديدار انبياي الهي نايل مي

گيرد و كند. بنا به تصريح منابع اسلامي، پس از اين مرحله پيامبر به تنهايي راه قرب باري تعالي را در پيش ميترك مي

ست اين امر نيز دليل برتري يابند؛ بعيد نيفرشتگان و انبيا به جهت ناتواني در پيمودن منارل بعدي به اين توفيق دست نمي

منابع مرتبط با معراج حضرت محمدّ )ص( از ديدار وي با انبيا به ع( و ديگر انبيا از ديد نظامي باشد. ) حضرت رسول بر داود

دهند. ميبدي در كشف الاسرار با تفصيل تمام به اين موضوع اشاره كرده است. ويژه پيامبران اولوالعزم در شب معراج خبر مي

گويند. من نيز خدا را ثنا و اند و خدا را ثنا و تسبيح ميها كشيدهجبرئيل مرا پيش برد و ديدم كه پيغامبران و فرشتگان صف»

رآنَ فِيه تِبيانٌ كُلِّ لِلنَّاسِ بَشيراً وَ نذِيراً وَ اَنزَلَ عَلَيَّ القُ ۀًفَلِلعاَلَمِينَ وَ كا حمَۀًستايش كردم و گفتم: اَلحَمدُ لِلُّهِ الَّذِي اَرسَلَنيِ رَ

)كشف « بِهَذَا فُضِّلَكُم مُحَمَّدٌشيءٍ وَ شَرَحَ لِي صدَرِي وَ وَضَعَ عَنِّي وِزرِي وَ رفََعَ لِي ذكِرِي وَ جَعَلَنيِ فاَتِحاً وَ خاَتِماً. فَقالَ اِبراهَِيمُ 
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بيند و به آنان سلام ها ميانبيا را در آسمان بنا به روايت ميبدي، پيامبر در شب معراج بسياري از (.491-486: 5الاسرار، ج 

الانبياي بوشنجي نيز اين موضوع با اندكي اختلاف گويند در قصصآمد ميگويد و آنان نيز با تمام شادماني سلام و خوشمي

را كه در روايت شده است؛ بدين ترتيب كه پيامبر پس از بازگشت از معراج، صفات و شكل و شمايل هر كدام از پيامبراني 

 (.527-524الانبياي بوشنجي: )قصصكرد معراج ديدار كرده بود، براي ياران خود وصف مي

علوم ه است كه مره شدهاي نظامي نيز به ديدار پيامبر با انبيا به صورت تلويحي و گاهي هم با صراحت اشادر معراجيهّ

زتابي است او با طور مجمل بايد گفت: شعرشته است. بهدارد او منبع يا منابعي را در خصوص معراج نبوي در دسترس دامي

ر الاسرار به ديداهاي وي در خصوص واقعۀ معراج با تمام دقايق و جزئياّت آن. در بند پنجم مثنوي مخزنهنري از آموخته

 ها اشاره شده است:حضرت رسول با انبيا در آسمان

 عشيير ادب خوانييده ز سييبع سييما
 

 عيييذر قيييدم خواسيييته از انبييييا 
 

 (47: 1365، نظامي)

ز آن وي دهد و بالاتر انيز نظامي از ديدار حضرت رسول با انبيا در شب معراج خبر مي نيريش و خسرودر مثنوي 

 ست:اداده  معتقد است كه حضرت رسول به سبب فضيلت پيشوايي، در پيش انبيا رفته و قبلۀ خويش را به ايشان نشان

 نميييوده انبييييا را قبليييۀ خيييويش

 پيشيييوايي انبييييا را چيييو كيييرده
 

 به تفضييل اماميت رفتيه در پييش 

 گرفتييييه پييييييش راه كبرييييييا را
 

 (501: 1386، نظامي)

ز از سر نيا ز آناناآورده است كه در شب معراج جان پيامبران خاك او گشته بود و هر كدام  شرفنامهنظامي در مثنوي 

 كردند:دست به فتراك او فروبرده بودند و براي او اظهار فروتني مي

 شييده جييان پيغمبييران خيياك او

 بييه انييدازه آنكييه يييك دم زننييد

 ز خرپشيييته آسيييمان برگذشيييت

 نديييييده ز تعجيييييل نيييياورد او
 

 زده دسييت هيير يييك بييه فتييراك او 

 به يك چشم زخمي كه بر هم زنند

 زمييين و زمييان را ورق در نوشييت

 كييس از گييرد بيير گييرد او گييرد او
 

 (76-75: 1393، نظامي)

 حضرت محمد و ختم نبوت بر ویسالت جهانی ر -4-1-2

ترين ويژگي رسالت حضرت محمدّ )ص( فراگيري و جهاني بودن آن است و هرگز اختصاص به قوم و قبيله يا زمان مهم

زند. اين آيات با پيش كشيدن بحث و مكان خاصيّ ندارد. آيات متعدّد در قرآن بر جهاني بودن رسالت پيامبر مهر تأييد مي

 معجزۀ جاودانه آن حضرت )قرآن(، هيچ جايي براي شك و ترديد در خصوص رسالت جهاني حضرت عظمت و جهان شموليِ

در بسياري از اين آيات، « لِلعاَلَمِين»گذارد. كلمۀ رسول )ص( و ارسال او به عنوان بشير و نذير بر تمام مردم جهان باقي نمي

حضرت محمدّ )ص( و ذكر و پندنامه و مايۀ هدايت بودن اي است براي جهاني بودن رسالت قرينه و حجّت روشن و برجسته

شد. مردم براين، دعوت اسلام شامل اهل كتاب و مخصوصاً يهود و نصارا هم ميقرآن مجيد براي همۀ جهان و جهانيان. علاوه
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بودن رسالت و آيين  عرب هم، در زمان حضرت رسول، اسلام را پذيرفته و به پيامبر و دين و قرآن او ايمان آورده بودند. جهاني

، واقعه: 28، سبا: 87، ص: 2، سجده:1، فرقان:107، انبيا 104، يوسف: 90، انعام:108پيامبر )ص( در قرآن مجيد؛ آل عمران: 

 به وضوح مطرح شده است. 52و قلم:  80

رسالت  ه صاحبكند كخاصيّ دارد؛ زيرا ختم نبوّت زماني معنا پيدا ميخوردگي بحث ختم نبوّت با اين موضوع گره

ا ر ايشان، ببوّت بتأييد شدۀ خداوند و آيين او از صبغۀ جهاني برخوردار باشد. رسالت جهاني حضرت محمد و موضوع ختم ن

 مي باشد. درع( از منظر نگاه نظا) ص( بر داود) فضيل حضرت محمدتتواند توجيه روشن ديگري بر توضيحاتي كه داده شد، مي

حضرت بر  لبۀ آنغتوان اين موضوع را واكاوي كرد؛ مثلاً در منظومۀ خسرو و شيرين، شاعر مي هاي نظاميبرخي از منظومه

 داند:ازپسين ميبيغمبر پهاي فراگيري رسالت آن پادشاهان عالم و باج و خراج فرستادن آنان به وي را يكي از بارزترين نشانه

 ايييازي خيياص و خاصييان گزيييده

 خدايش تيغ نصرت داده در چنيگ

 معجز بيدگمانان را خجيل كيردبه 
 

 ز مسييعودي بييه محمييودي رسيييده 

 كز آهن نقش داند بست بير سينگ

 جهيياني سيينگدل را تنگييدل كييرد
 

 (115: 1386، نظامي)

ن است. در ك جهاپيكر در ضمن نعت آن حضرت، آمده كه او وليّ امر خدا و قايم و والي خداوند در ملدر مثنوي هفت

امروز  سته بودند،ر كمر ببمخالف دين اسلام و كافر بودند و كمربند كين و جنگ با مسلمانان را نتيجه همۀ مرزها و ممالكي كه 

 زنند:همه به اسلام گرويده و به طرفداري از وي كوس اقتدار مي

 هييا كييه راه دييين بسييتندآن طييرف

 اينييك امييروز بعييد چنييدين سييال

 حكييم هفتصييد هييزار سيياله شييمار
 

 بركمرهييييا دوال كييييين بسييييتند 

 كيييوس او زننيييد دوالهميييه بييير 

 تييابع حكييم او بيييه هفييت هيييزار
 

 (84: 1391، نظامي)

اعر ت و اگر شمده اسآدر مثنوي شرفنامه از فرستادۀ خاصّ بودن پيامبر و رسانندۀ حجتّ استوار پروردگار سخن به ميان 

رسالت  ي بودنمؤيدّ جهانگويد با برافروخته شدن چراغي از جانب آن حضرت، نور و روشنايي به چشم جهانيان بازگشت، مي

 شود:؛ همين نكته در نظر نظامي از دلايل اصلي برتري حضرت رسول بر داود نبي شمرده ميحضرت محمدّ )ص( است

 فرسييييتاده خيييياصّ پروردگييييار

 چراغييي كييه تييا او نيفروخييت نييور

 خييييراج آورش حيييياكم روم و ري

 بيييه گيييوهر جهيييان را بياراسيييته
 

 رسيييييانندۀ حجّيييييت اسيييييتوار 

 ني بييود دورز چشييم جهييان روشيي

 خييراجش فرسييتاده كسييري و كييي

 به تيغ از جهيان داد ديين خواسيته
 

 (73-72: 1393، نظامي)

 ظامی از روایات كتاب مقدسنتاثيرپذیری  -4-1-3
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بودن گوي را در ع( اعتقاد دارند كه آن نبي خد) حكيم نظامي در باب تقدّم و تفضّل پيامبر اسلام بر حضرت داود

 امه گرديد،وضوع اقممرتبت واپس ماندند. گذشته از دلايل و توجيهاتي كه در عناوين سابق، بر اين قبولي، از حضرت ختمي 

م، ر جهان اسلاقدّس دباتوجه به مطالعات گسترده نظامي در آثار ملل گوناگون و اشاعه برخي سرگذشت انبيا از طريق كتاب م

است؛ آن داستان معرف عبارت است دّس گوشه چشمي داشتههاي مشهور در كتاب مقتوان گفت كه وي به يكي از داستانمي

ود با زن ازدواج دا ر. ماجرايو دست داشتن در قتل اين مجاهد فداكار و ايثارگ« اوريا»، زن «بَتْشَبَعْ»از ازدواج داود نبي با 

وزي داود در بام رات، ركتاب دوم سموئل آمده است. طبق روايت تو 12و  11هاي بر اساس داستاني است كه در باب« اوريا»

د كه همسر الي بوبندد و اين در حكرد. داود به آن زن دل ميوشو ميافتد كه خود را شستخانه، چشمانش به زن زيبايي مي

ابوت را با ت« يااور»دهد تا كرد. داود به فرمانده سپاه خود پيغام مياسرائيل پيكار ميوي در ميدان كارزار با دشمنان بني

شته شود و ك« اوريا»نزديك حصارهاي دشمن و خطّ مقدّم مصاف بفرستد. هدف داود از اين طرح و توطئه اين بود تا سكينه، 

ين غمگ« اوريا»ه شدن شود و وي پس از اندي، بدون آنكه از كشتاو بتواند آن زن را تصاحب كند. اين خواستۀ داود محقّق مي

 و شنيع بر ل قبيحشود. خشم خدا به سبب ارتكاب اين عمن از او متولدّ ميآورد و سليماشود، زن وي را به عقد خود درمي

دن مثل با آور« تاننا»ازد. شود تا او را از برافروخته شدن قهر خداوندي آگاه سنبي مأمور مي« ناتان»شود و داود برافروخته مي

ن را نيز آرد توانگر شت و مگي او كه تنها يك برّه دااي در همساينوا و درماندهمرد توانگر و صاحب گوسفندان و گاوان و مرد بي

ورات مسطور سازد. حتيّ در تمطّلع مي« اوريا»به عنف و درشتي براي مهمان خود سر بريد، داود را از اجحاف خويش در حق 

خوّام و عباسي،  / 308:  1350شد )خزائلي، هم بستر مي« بَتْشَبَعْ» و در غياب او با « اوريا»است كه داود پيش از مرگ 

 : ذيل واژه(.7، ج 1378: ذيل واژه / حسيني، 17، ج 1375

هاي كلامي پيچيده و اين داستان در نقطۀ مقابل عصمت انبيا قرار دارد و در جهان اسلام بالاخص مكتب تشيّع، بحث

سورۀ ص كه بر  25تا  21ذيل آيات داري را به همراه داشته است. با وجود اين، منابع اسلامي از جمله تفاسير قرآني در دامنه

اند خود را از نفوذ روايات كتاب مقدّس محفوظ بدارند و ابتلاي داود به آزمايش الهي و توبه و استغفار او دلالت دارد، نتوانسته

باشد، به اند. چنين روايت سخيف و ضعيف را به انساني كه اندكي از آگاهي و خرد بوي برده داستاني مشابه آن را روايت كرده

سرانه به داود ارجمندي چون داود )ع(. انتساب اين رفتارهاي سبكتوان نسبت داد تا چه رسد به پيامبر دادگر و دشواري مي

گمان از سر تصرّفات آگاهانه و به منظور حصول اهدافي خاص ترتيب يافته هم از نظر عقلي و هم نقلي مردود است و بي

ۀ جهان اسلام و خصوصاً شيعه وجود مقدّس حضرت داود را از آلوده شدن به اين هاي برجستاست و علما و شخصيّت

اين داستان را درباره داود )ع(  ،دانند. بنا به گواهي متون تفسيري شيعه و منابع ديگر، امام علي )ع(اتّهامات، دور و پاك مي

سبب تهمت ناپاكدامني به انسان بزرگ و گران  دانست و براي گويندۀ آن دو حدّ، يعني صدوشصت ضربه تازيانه بهمردود مي

/ طبرسي،  555: 8تا، ج مايه و دوم به حرمت مقام نبوت داود و تهمت به پيامبر الهي، تعيين كرده بود )طوسي، بي

(. نظامي چنانكه گذشت در مثنوي 277: 1398/ سيّد مرتضي،  28: 5، ج 1998/ بيضاوي،  736: 8ق، ج 1408

گويد؛ بعيد نيست يكي از دلايل اصلي اين ادّعا، تاثير پذيري اكامي داود در ربودن گوي قبولي سخن ميالاسرار از نمخزن

( كه نظامي در مذمّت 33پيكر )بند فروش هفتايشان از داستان مزبور باشد. علاوه بر اين احتمالاً در حكايت پادشاه كنيزك

گير ي به اين داستان دارد. آنجا كه گوژپشتِ پير، زني از ابلهان ابلهگويد، نظربوالفضول از حريم داودي )زن داود( سخن مي
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خوانْد و آنان را از خدمت خريده را بانوي روم و طراز چين ميبه رنگ و نيرنگ و با نيّت اختلاف انگيزي، كنيزان نو

 داشت:بازمي

 اي بسيييا بوالفضيييول كيييز يييياران

 خوانَيييد ايييين را حيييريم داوودي
 

 پرسيييييييتارانآورد كبييييييير در  

 گويييييد آن را اييييياز محمييييودي
 

 (229: 1391، نظامي)

 و لحن خوش داود آواز -4-2

شود تنباط ميين اسآيد و از تورات و همچنين از قرآن مجيد چنترين مزايا و فضايل داود )ع( به شمار مييكي از مهم

د را در فلك اقتدارش تأكيد دارند كه خداون ، داود150كرد. در مزمور كه ايشان آيات زبور را با نواي دلكش خود قرائت مي

ر و ناي و زهاي تاردابه سا تهليل نماييد؛ او را به سبب كبريايش و كثرت عظمتش به آواز كرّنا، سنتور، بربط و با دف و سرنا و

ا آواز خوش پرستش گونه ب(. داود خود، خدا را اين1132: 1، ج 1383هاي نرم آواز و بلند آواز تهليل كنيد )كتاب مقدّس، سنج

شد. و ل مين مشغوداشت و به سماع آماند و دست از كارها بازميكرد هيچ كس را طاقت نميكرد و هر گاه زبور تلاوت ميمي

شدند و بر مي آمدند و مجذوب نواي دلنشين اوبا لحن و صوت خوش داود وحوش، پرندگان و جانوران در كنار وي گرد مي

ايستادند يبه سماع م ابر اوكردند و مرغان برآمدند و با آواي او سماع ميها فرود ميدند. نخجيران از كوهرسانييكديگر گزند نمي

( 13/ سبأ:  79ن مجيد )انبيا: (. در قرآ295-294: 1384/  بوشنجي،  270: 1359ري، /  نيشابو 64-63: 1، ج 1362)يعقوبي، 

صص با قن و ارباب مسلما ها و مرغان و پرندگان با او ياد شده است و مفسّراناز اين فضيلت داود )ع( و همنوايي و تسبيح كوه

ي در ميحات نظاماز تل اند. بخش اعظمينگاهي به قرآن و روايات تورات، فصل مشبع و طولاني در نوا و لحن داود، تحرير كرده

الاسرار از زندر مخ خورده است. او سه بار الحان با او گرهآوايي مرغان خوشخمسه با لحن و آواز حزين و دلكش داود و هم

ربوط ( م18و  16 هاي نظامي )بندنواز داود به خلوتگويد و هر سه اشارۀ او به نواي دلنشين و گوشلحن و آواز داود، سخن مي

قات خاطر، ز تعلّها از حديث عشق، شهود دل و شرح اوصاف با  عرفان، رهايي اهاي پر راز و رمزي كه در آنشود. خلوتمي

ير و سپوش و شرح رياضت و مجاهدت، حلقۀ درويشان و بزم مصفاّي آنان، جلب توجّه شاعر زهد پيشه از سوي تُرك قصب

 ت كه از سازترين جايي استوان گفت اين دو بند، نيكوترين و مناسبشود. ميسلوك معنوي و معراج عارفانۀ نظامي صحبت مي

ليم و سها از ذوق لام، تناو ياد شده است و اين چنين انديشيدن به ساختار و هندسۀ تأليف كو آواز داود و همنوايي مرغان با 

 آيد و بس!نبو  و استعداد بالاي شاعري چون نظامي برمي

 ميير  ز گييل بييوي سييليمان شيينيد

 چنگيييل دُراج بيييه خيييون تيييذرو

 بييييد گزييييده ليييب خورشييييد را

 سيييايه و نيييور از عليييم شاخسيييار

 گييردن گييل منبيير بلبييل شييده

 ميييير  ز داوود خييييوش آوازتيييير
 

 ناليييييۀ داوودي از آن بركشييييييد 

 اي ريختييه بيير پيياي سييروسلسييله

 شييييانه زده بيييياد سيييير بيييييد را

 كنييان بيير طييرف جويبيياررقييص

 زليييف بنفشيييه كمييير گيييل شيييده

 گيييل ز نظيييامي شيييكر انيييدازتر
 

 (100-99: 1363، نظامي)
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ار دو سه ن نوبهمجلسي آراسته و افروخته چوو در آخرين خلوت نظامي كه در آن خواجۀ دل با دو سه ابناي جنس در 

كلّفي، تصنّع و ت ر گونههزند، نظامي به اقتضاي موضوع و با نگاهي به واژگان، تركيبات، تناسبات و تصاوير بدون ايجاد دم مي

 دهد:متن را به يكي از اشارات قرآني و روايات كتاب مقدّس؛ يعني آواز داود ارجاع مي

 نحلقيييييۀ در پيييييردۀ بيگانگيييييا

 چون نظري چنيد پسينديده رفيت

 بيياز شييده گييوي گريبييان حييور

 همّيييت خاصيييان و دل عامييييان

 غمزه منادي كه دهن خسيته بيود

 نييوا تنييگ داشييتصييبر بسييي زييير

 يافتييييه در غنيّيييۀ داوود سيييياز
 

 زليييف پيييري حلقيييۀ ديوانگيييان 

 گييري ديييده رفييتدل بييه زيييارت

 خييط سييحر يافتييه طغييراي نييور

 شيييفته زان نييور چييو سرسيياميان

 كه زبيان بسيته بيود چشم سخنگو

 فتنييه سيير زييير دو آهنييگ داشييت

ۀ محميييود و حيييديث ايييياز  قصيييّ
 

 (109-108: نظامي)

بخش  شود. نظامي دريمنظومۀ خسرو و شيرين همانند ساير آثار نظامي با توحيد خداوندي و راز و نياز كبريايي آغاز م

اهد زنا كه شاعر زند؛ بدين معملكوتي و آسماني او ميآغازين اين كتاب، به جهت تناسب موضوع گريزي به زبور و داود و نواي 

ت سخن از مناسب نشين، خود را در مقام توحيدگويي و تهليل و تسبيح حيّ لايموت به داود و منظومۀ خويش را بهو خلوت

دانند. شاعر ين ميريشنامۀ خسرو  و كند؛ هر چند كه عامهّ، آن را هوسعظمت و ملكوت الهي و مباحث معرفتي به زبور تشبيه مي

را  نبساط خاطرگي و ادر ابتداي منظومه با خضوع و خاكساري تمام از معبود خويش، بلند آوازگي منظومۀ خسرو و شيرين و گشاد

 اند:طوري كه پيشتر از او، داود و زبور او از چنان عنايت و تفضلّي برخوردار گشتهخواهان است، به

 بييه داوودي دلييم را تييازه گييردان

 ديييده را پيير نييور دارد سييوادش

 هييياش خواننيييدمفيييرّح ناميييۀ دل
 

 ز بييييورم را بلنييييد آوازه گييييردان 

 سيييماعش مغيييز را مخميييور دارد

 هيياش داننييدكليييد بنييد مشييكل
 

 (105: 1386، نظامي)

رگاه ه لشكدر بند هفتادوهفت مثنوي خسرو و شيرين، آمده است: شيرين به دنبال قهر خسرو و بازگشت ايشان ب

هاي كي از گردكپيكر را در يشتابد و شاپور  نيز پريبه آيين غلامان در پي او و شبديز به اردوگاه خسرو ميخويش، شبانگاه 

كه شود، در حالييمربسته بآورد. سحرگاهان به فرمان مَلِك، براي زدودن بارِ غم از دل، بارگاهي از نو خسرو و پرويز فرود مي

دستي، سوز و ربچگرداند. او با پرداز ميكند و به دستان، دوستان را كيسهسرمست ميباربَد  بربط در دست، جهان را مسخّر و 

 شمرد:الحان را به چيزي برنميدهد و صوت خوش عود او، داوود خوشغم دل را با بربط پيوند مي

 زدز دود دل گييره بيير عييود مييي

 هييا كييرده در مجميير فييروزيز دل
 

 زدكه عيودش بانيگ بير داوود ميي 

 عيود سيازي عيود سيوزيبه وقيت 
 

 (419: نظامي)

 زرهِ داود و توانایی در استفاده از آهن -4-3



 دانشگاه تبریز ناشر:                                                                                       تاریخ فرهنگ ایران                      
https://ihc.tabrizu.ac.ir/2, 2, 2025, 1-21. doi: 10.22034/IHC.2025.68256.1074                                                      

  1-21: 2، شماره 2(: دوره 1404) خاكپور

 مقاله پژوهشی                                                                                                                                                                                                            
 

 

ي گفته سازي داود سخنهاسرائيل، پيشتر از داود معمول بوده و در تورات از زربنا به روايت تورات، پوشيدن زره در بني

در  ايي خود راي توانوترديدي وجود ندارد و  نشده است. امّا اينكه او در فنون جنگي مهارت و ابداعي داشته است، جاي هيچ

برنج  وآيد، از كتان ميها را آن چنان كه از تورات بربُرد. احتمالاً سابق بر داود زرهكار ميساختن ابزار و آلات جنگي به

ر آيۀ (. د304ن: آم قرساختند و داود )ع( آن را از آهن ساخته و يا تغييراتي در شكل و نوع آن به وجود آورده است )اعلامي

بافي آموخت تا نعت زرهصسورۀ سبأ آمده است: خداوند آهن را براي داود نرم گردانيد و به او  11و  10سورۀ انبيا و آيۀ  80

ن واي آن چنياز فح سپاه را از آسيب كارزار محفوظ بدارد. در منابع اسلامي بر اساس آيات مزبور، داستاني آمده است كه

ز مرار معاش ااي بود براي اسازي داود بنا به خواست خداوند و يا درخواست وي از پروردگار، بهانهزره شود كهدريافت مي

حي : بر داود وتوان نقل كردالمال. اين داستان را با حذف زوايد و حواشي بدين صورت مينيازي از بيتدسترنج خويشتن و بي

بود. داود )ع( در اي ميهساخت به راستي، بندۀ شايستزندگي را برآورده مي المال از دسترنج خود نيازهايآمد، اگر به جاي بيت

ساخت ز زرهي ميهر رو پي اين وحي چهل بامداد به زاري گريست تا اينكه خداوند آهن را بر دستان او نرم كرد. از آن پس او

ر (. د92: 7ج  ق،1408/ طبرسي،  556: 1، ج 1353/ بلعمي،  74: 5، ج 1985گذرانيد )كليني، و با حاصل آن روزگار مي

رگان اقان چين، بزگور پس از ظفر يافتن بر خ( هم به درع داودي اشاره شده است؛ آنجا كه بهرام28پيكر )بند مثنوي هفت

سبب نيكو ه بمُنذِر را  آيد و نعمان بنبَرد. بهرام به دنبال اعتذار آنان، بر سر خشنودي ميكشور را زير تازيانۀ عتاب و قهر مي

 برد:هاي شاهانۀ خويش سر بر آسمان ميعهدي و حسن بندگي از نواخت و بخشش

 شيياه فرمييود تييا ز گييوهر و گيينج

 هيييياي سييييلطانيآورد تحفييييه

 تيييازي اسيييپان پارسيييي پيييرورد

 تييييييغ هنيييييدي و درع داوودي

 با چنين نعمتي به حشيمت و جياه
 

 دسييت خييازن شييود جواهرسيينج 

 مصييييري و مغربييييي و عمّيييياني

 و كيييوه نيييورد هميييه درياگيييذار

 كشييتي جييود رانييده بيير جييودي

 رفييت نعمييان مُنييذِر از بييرِ شيياه
 

 (189: 1391، نظامي)

كند و او در يش مينظامي در بند ششم منظومۀ اقبالنامه )ستايش پادشاه(، ملك عزّالدّين مسعود، حاكم موصل را ستا

دهد. شاعر در يمدو تن از پادشاهان سلسلۀ سلجوقي عراق  نسبت  ،اثناي مدح و ثناي خويش، ممدوح را به محمود و داود

 د:اشاره دار ان نيزضمن مديح ممدوح با آوردن درع و نرم گشتن پولاد در دست او تلويحاً به حضرت داود و علم و هنر ايش

 طييرف دار موصييل بييه فرزانگييي

 چو محمود با فرّ و فرهنگ و شيرم
 

 قَيييدَرخان شييياهان بيييه مردانگيييي 

 وود ازو گشييته پييولاد، نييرمچييو دا
 

 (44: 1391، نظامي)

 نتيجه

است. در سنّت يهودي و به تفصيل و با جزئيات خاصي در كتاب مقدّس آمده( ع) سرگذشت حضرت داود

انگيز است و هم در خور تامّل و تفكّر جدّي. در آن موضع كه كتاب مسيحيتناقضات مرتبط با صفات و خصال او هم حيرت
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هاي رفتاري نيك وي از جمله مسح وي از طريق سموئل نبي، حكمراني عادلانه و جهاني سجاياي اخلاقي، شاخصهمقدّس از 

توان گفت كه وي نبايد جز يك شخصيّت معنويِ پاكدامن و عادل و پيامبر گويد، جز اين نميبودن حاكميّت او سخن مي

شود كه به سختي شود، اوصاف و صفاتي به او نسبت داده ميميصاحبِ شريعت باشد. امّا زماني كه از انحرافات ايشان بحث 

مند باشد، نسبت داد تا چه رسد توان چنين روايات سخيف و ضعيف را به انساني كه اندكي از طهارت نفس و عقلانيّت بهرهمي

ر رديف پيامبران الهي نام ع(. در قران مجيد بر خلاف كتاب مقدّس از داود د) به پادشاه دادگر و پيامبر ارجمندي چون داود

است. وجه تمايز قرآن مجيد با كتاب مقدّس در اين موضوع عبارت است از و شانزده مرتبه به نام ايشان اشاره شده برده شده

هاي برجسته و منحصر به فرد ايشان. اشاره مستقيم و نصّ صريح قرآن به نبوّت حضرت داود همراه با ذكر اوصاف و ويژگي

هاي مثبت و منفي آن به منابع اسلامي )تفاسير، تواريخ، قصص و سِيَر( و شعر و ادبيات هم راه ع(، با تمام جنبه) دداستان داو

هاي است و حكيم نظامي تحت تاثير آموزهاست. در خمسه نظامي نظامي نيز دوازده بار با صراحت از داود نام برده شدهيافته

ير اسلامي از صفات، خصال و سوانح زندگاني حضرت داود به زيبايي و با زبان سخته خويش از قرآن مجيد و منابع اسلامي و غ

ع( يكي ) ص( بر داود) كند. بحث تفضيل حضرت محمدهاي هنري و اشارات قرآني و حديثي ياد ميو پخته و آراسته به پيرايه

جهاني بودن  ،بودن معراج نبوي، ختم نبوّتاز مباحث پيچيده كلامي است كه نظامي با آوردن دلايل متعدّد از جمله منحصر 

 شود.انگيز در ساير منابع ديده نميكند؛ اين نكته باريك و بحثص( و... آن را مطرح مي) رسالت حضرت رسول
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  منابع

و   يلوفرا همكاري  ننامه، مترجم بهاءالديّن خرمشاهي(، چاپ هشتم، تهران ب)ترجمه، توضيحات و واژه ،(1396) قرآن كريم .1

 .جامي

، تهران، بنگاه الانبياء، به اهتمام حبيب يغمايي، چاپ دومقصص ،(1359)ابواسحاق ابراهيم بن منصور خلف نيشابوري  .2

 ترجمه و نشر كتاب.

ه ، معارف ديني در آيينطرح كلي حركت داود عليه السّلام در قرآن و عهد عتيق، (1402) ابوزاده گتابي، ياسر و خواص، امير .3

 .65-60، صص1اول، شماره  پژوهش، سال

تستري، تصحيح و الانبياء،  ترجمۀ محمدّ بن اسعد بن عبداللّه الحنفي القصص، (1384) البوشنجيابوالحسن بن الهيصم .4

 تحقيق عباس محمّدزاده، چاپ اوّل، مشهد، دانشگاه فردوسي.

، ج د پروين گنابادي، به كوشش محمّ «شعّراالملك»تاريخ بلعمي، تصحيح محمّدتقي بهار  ،(1353 ) ابوعلي محمّد بن محمّد .5

 ، چاپ دوم، تهران، زوّار. 1

 احياء التراث العربي. ، چاپ اول، بيروت، دار5انوار التَّنْزيلْ في تفسيرالقرآن، ج  (،1998) بيضاوي، عبداللّه بن عمر .6

ل، مشهد، يحيي كلانتري، چاپ اوّ  وتجارب الأمم في اخبار ملوك العرب و العجم، تصحيح رضا انزابي نژاد (، 1373نام )بي .7

 دانشگاه فردوسي.

 اي، چاپ اوّل، تهران، توس.بدره هاي دخيل در قرآن، ترجمۀ فريدونواژه ،(1372 جفري، آرتور) .8

( عرفان گرايش) فارسي ادب و زبان عمومي –و بازتاب آن در ادب فارسي، فصلنامۀ علمي معراج (، 1389جمالي، شهروز ) .9

 260، صاول، شمارۀ دومّادبستان، سال 

، حمد محمّد شاكرالمعربُّ من الكلام الأعجمي علي حروف المعجم، تصحيح و تنظيم ا(، 1995) جواليقي، موهوب بن احمد .10

 المصريّۀ.چاپ اوّل، قاهره، دارالكتب

اظم موسوي بجنوردي، كداود/ داوود، دائرۀالمعارف بزرگ اسلامي، زير نظر (، 1396 فرامرز و رضايي، ليلا )حاج منوچهري،  .11

 المعارف بزرگ اسلامي.، چاپ اوّل، تهران، مركز دائرۀ23ج 

، چاپ 7رمّشاهي، ج خداوود، زير نظر احمد صدر حاج سيّد جوادي، كامران فاني، بهاءالديّن ، (1378) حسيني، سيّد محمّد .12

 اوّل، تهران، نشر شهيد محبيّ.

هاي مشترك در مزامير و احاديث مربوط به داود عليه اسّلام در مايهبن، (1393 ) حيدري، حسين و حاج اكبري، فاطمه .13

 .62و  46متون اسلامي، سال پنجم، شماره سوم، صص 

 اعلام قرآن، چاپ دوم، تهران، اميركبير. (،1350) خزائلي، محمّد .14

نياد بهران، چاپ اولّ، ت عادل،داوود، دانشنامۀ جهان اسلام، زير نظر غلامعلي حداّد ، (1375) خواّم، جورج و عباسي، مهرداد .15

 المعارف اسلامي.دايرۀ

، بيروت، القرآن، مصححّ صفوان عدنان، داوودي، چاپ اوّلمفردات ألفاظ (،1992)راغب اصفهاني، حسين بن محمّد .16

 دارالشاميۀ.

شهد، بنياد مچاپ اوّل، ي، تنَزيه الأنبياء وَ الأئمِّۀ عليهم السّلام، تصحيح مهدي مهريز(، 1398) سيد مرتضي، علي بن حسين .17

 هاي اسلامي آستان قدس رضوي.پژوهش
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، 8اطبايي، ج اللّه يزدي طبالبيان في تفسير القرآن، تصحيح هاشم رسولي و فضلمجمعق(، 1408) طبرسي، فضل بن حسن .18

 چاپ اوّل، بيروت، دارالمعرفۀ. 

اپ اول، بيروت، دار احياء ، چ8حمد حبيب عاملي، ج ، التِّبيان في تفسير القرآن، گردآورنده ا(تابيطوسي، محمّد بن حسن ) .19

 العربي.التراث

 ، چاپ دوم، تهران، اساطير.2و  1، ترجمۀ فاضل خان همداني و همكاران، ،ج (1383) كتاب مقدّس .20

 الاضواء.، چاپ اوّل، بيروت، دار5اكبر غفاري، ج الكافي، تصحيح عليفرو (، 1985) كليني، محمّد بن يعقوب .21

م، ان و فلسفه، دوره سو، سيماي انبياي الهي در خمسه نظامي،  مطالعات ادبيات، عرف(1396لو، ناصر و ديگران )خانكاظم .22

 .88ص  ،شماره

 .  تهران، دارالكتب اسلامي ،54، 16بحار الانوار، ج ، (تابي) مجلسي، محمدباقر .23

وّل، تهران، ا، چاپ 3اسماعيل سعادت، ج داوود، دانشنامۀ زبان و ادب فارسي، سرپرست (، 1388) ور، ابراهيمپموسي .24

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي

پ هفتم، تهران، به سعي و اهتمام علي اصغر حكمت، چا ،5، ج كشف الاسرار و عدۀ الابرار(، 1382)ميبدي، رشيدالديّن .25

 .اميركبير

مقالات  ۀهاي نظامي(، مجموعمثنويماه مهد چرخ )توصيف معراج حضرت رسول اكرم )ص( در  (،1386) هنصراللّهي، يداللّ .26

-سلامياي علوم بزرگداشت سال پيامبراعظم )ص( به كوشش محمّدباقر بهادري، تبريز، دانشگاه تبريز، مؤسسّۀ تحقيقات

 . 260ص  ،انساني

 حيح بهروز ثروتيان، چاپ اول، تهران، توس. مخزن الاسرار، به تص (،1363)ي، الياس بن يوسفانظامي،گنجه .27

 حيح بهروز ثروتيان،چاپ اول، تهران، اميركبير.خسرو وشيرين، به تص(، 1386) ي، الياس بن يوسفانجهنظامي،گ .28

 صحيح بهروز ثروتيان، چاپ سوم، تهران، اميركبير.تليلي و مجنون، به (، 1391) .ي، الياس بن يوسفانظامي،گنجه .29

 بهروز ثروتيان، چاپ سوم، تهران، اميركبير.پيكر، به تصحيح ، هفت(1391) ي، الياس بن يوسفانظامي،گنجه .30

 هروز ثروتيان، چاپ دوم، تهران، اميركبير.به تصحيح ب ،، شرفنامه(1393) ي، الياس بن يوسفانظامي،گنجه .31

 ح بهروز ثروتيان، چاپ سوم، تهران، اميركبير.اقبالنامه، به تصحي (،1391) ي، الياس بن يوسفانظامي،گنجه .32

ما ظَنَّ داوُدُ أَنَّوَ »ضرت داوود )ع( در آيه بررسي علت استغفار ح (،1398) و حاصلي ايرانشاهي، رحيم اللهپورفر، ولينقي .33

 .79و  63(، صص 24ياپي ، فصلنامه مطالعات قرآن و حديث، سال دوازدهم، شماره دوم )پ...فَاستْغَْفَرَ رَبَّهُ فتَنَّاهُ

سه معراج نامۀ  هاي نظامي با نگاه موردي بهبررسي تطبيقي معراجيّه ،(1392) وفايي، عباسعلي و قاسمي پرشكوه سعيد .34

 .30 ،ص(، 2ي )پياپ 2، شمارۀ 1هاي ادبيات تطبيقي، دورۀ ، پژوهش«المعراج، معراج النبّي و الاسراء و المعراج»

 قاموس كتاب مقدّس، چاپ سوم، تهران، اساطير.(، 1394) هاكس، جيمز .35

 .مي و فرهنگي، چاپ سوم، تهران، عل1تاريخ يعقوبي، ج  (، 1362)،«ابن واضع يعقوبي»يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب  .36
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